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كـه بـر    ستجزايري دوماخاطرات فيروزه ترجمة فارسي  ،»عطرِ سنبل، عطرِ كاج«

فردش به عنوان يك مهاجر ايرانيِ ساكن آمريكـا  اساس تجربة اجتماعي منحصربه
بـر   يادشـده ها و مكـانيزمِ طنـز داسـتانِ    در اين پژوهش، مؤلّفه. نوشته شده است

در ايـن روش،  . اسـت  شـده  بررسـي  آتـاردو  »نظرية عمومي طنـز كلامـيِ  «اساسِ 

شده براي بررسيِ يك روايت طنز بـه شـش دسـتة زبـان،      برده كار متغيرهاي به
در . دشـو انگاره تقسيم مي هدف، موقعيت، شيوة روايت، مكانيسمِ منطقي و تقابلِ

چگونـه   جزايريفيروزه پژوهشِ حاضر با تكية بر متغيرِ هدف نشان داده شده كه 
گـروه بـه معرفـي رفتارهـاي مناسـب و      گروه و درونافراد برونبا هدف قرار دادن 

نامناسبِ اجتماعي كه با آنها مواجه بوده، پرداختـه اسـت و بـه هـويتي جديـد و      
هـاي گذشـتة خـود دور و نـه او را در     هويتي كه نه او را از ارزش ؛انتخابي ميرسد

تواند موجبِ مي جزايري دوماطنزِ كلامي . گير و منزوي كندفرهنگ جديد گوشه
ويژه مخاطبـانِ زن  ايجاد همبستگيِ گروهي بينِ خوانندگانِ نژادهاي مختلف و به

 تقابـلِ «در جايگاه بالاتري نسبت بـه   »هدف« در روايت طنزآميز او، علاوه به. شود

  .قرار دارد) متغيرِ ايجاد خنده( »انگاره
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  مقدمه 

اي با موضوعات دارد، يك نوع ادبـيِ مسـتقل محسـوب    كه طرزِ برخورد ويژه آنجا طنز از
و نيز آن را بـه عنـوان يـك ابـزار بيـاني در ادبيـات بـه شـمار         ) 56: 1377حلبي، (شود مي
 .ادبيات كهن فارسي، بسيار فراوان اسـت  هاي طنزآميزِ شعر و نثر ادبي درنمونه. آورند مي

و  »هجـو «هـايي همچـون   طنز، ژانري مستقل نيسـت و از گونـه   ها، اغلباما در اين نمونه

  . )16: همان(، جدا و مستقل نشده است »هزل«

ترين و مشهورترين آثار طنزآميز ادبيات كلاسيك فارسي، آثار عبيد زاكاني اسـت  مهم
نخسـتين  . شـود ديده نمي هدفگوييِ بي، هجو و هزل و بذلهزكه در آنها، مرزي ميان طن

 ـرا مـي  -با تعريفي كه امروز از طنز داريـم -هاي آثار طنز در ايران نمونه وان در ادبيـات  ت
شـناخته   »چرنـد و پرنـد  «مقالات مشهور دهخدا كه با عنـوان  . ديد مشروطه و پس از آن

هاي مشـابه  طنز و گونه -كه اشاره شدچنان-چند  هر. ستهااز جمله اين نمونه ،دشومي
پـردازي   هايي متعدد دارد، در حوزة نظريهاي طولاني و نمونهآن در ادبيات فارسي، سابقه

در اين مقاله بـه  . در باب طنز و تحليلِ علميِ آثار اين نوعِ ادبي، كاري انجام نگرفته است
  . خواهيم پرداخت نزآميزآثار ط هاي تحليلِمعرفي و آزمون يكي از مشهورترين تئوري

 

 لهئبيانِ مس

 تـا آن  ،هاي شناساندنِ هويت خود به ديگران، نوشتنِ افكار و تجربيات اسـت يكي از راه
اي كـه مـا انتخـاب    هـا و شـيوه  گونه نوشتهمحتواي اين. به ديگران بشناسانيم ،هستيمرا كه 
. ن را معرفي كنيمخواهيم خودمادهد كه چه كسي هستيم و چگونه ميكنيم، نشان ميمي

  . ارزشمند در اين حوزه قابل توجه است 1نويسيِ ادبي به عنوان يك نوعخاطره
 - اسـت  شـده كه در اين پژوهش بررسي -  جزايري دومافيروزه نسخة انگليسي خاطرات 

هـاي آمريكاسـت و در   هـا و كـالج  حاضر بخشي از سرفصـل درسـي در دبيرسـتان    حال در
C.R.Rفهرست كتبِ پيشنهادي 

وجـه   .قـرار دارد  هاي ششم تا دوازدهم مدرسهاي سالبر 2
  . ، برخورد طنزآميز با خاطرات، به عنوان يك زنِ مهاجر استجزايري دومابرجستة اثر 

                                                 
1. genre 

2. California Recommended Reading 
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آمريكايي، از نخستين نويسندگاني بـوده كـه در   - ، مهاجر ايرانيجزايري دومافيروزه 
سـعي كـرده   ) هاجران و وطـن دارد ويژه از نظر نوع نگاهي كه به مبه(روش و سبك بيان 

او در  .تري از فرهنگ و هويت ايراني ارائه كند تر و بازنمايي واقعي شناخت درستتا است 
و ) ايرانيـان ( گـروه خود، از طنز براي شناساندنِ خـود بـه افـراد درون   نامة نوشتن زندگي

 در بـه  يـري دومـا  جزا كـه  رسـد نظر مـي  به. استفاده كرده است) ايرانيان غيرِ(گروه برون
در تجزيه و تحليلِ ايـن  . گيريِ طنز در بيان خاطرات خود، هدفي را دنبال كرده استكار

كـه روشـي علمـي در بررسـي متـون      -متن بلند طنزآميز از تئوري عمومي طنـز كلامـي  
 .استفاده شده است -طنزآميزِ بلند است

عطر سنبل، عطر «ندة تواند طرح شود آن است كه نويسپرسشي كه دربارة اين اثر مي

ها براي رسيدنِ به چه هايي در طنز خود استفاده كرده است و آن شيوهاز چه شيوه »كاج

پرسش ديگـر آن اسـت كـه آيـا نظريـة عمـومي طنـزِ         ؟است اهدافي به كار گرفته شده
  هست؟ ين اثر طنزِ بلند و يافتنِ نتيجهقادر به تحليل ا در عمل ،كلامي
  

  پيشينة تحقيق

 او بـا رويكرد  و تأث» عطر سنبل، عطر كاج«نويسندة هويت هـاي  ير مهاجرت بر هويـت

اسـتعماري  ، اسـتعماري و پسا )1393 ،مرنـدي و اميـري  : ك.ر(متفاوتي مانند ساختارشـكني  
قل يـا تطبيقـي در تحقيقـات    به صورت مسـت  )Nojoumian, 2014؛ 1393 زاده،علينقي: ك.ر(

تـرين ويژگـيِ   اده از طنز در بيان خاطرات، مهماستف. است شدهتحليل و بررسي  مختلفي
  . است» عطر سنبل، عطر كاج«

پرداختـه و معتقـد    جزايري دومـا مثبت طنز در خاطرات  هايبه جنبه) 2018(اي ه
شـود،  بين مخاطبان مي كه خنده باعث ايجاد تحولات عاطفي و شناختي در است از آنجا

و فرهنگيِ حاكم بر احساسات ضد مسـلمان  در فضاي سياسي  ياين اثر كار فرهنگيِ مهم
  . ايالات متحده است - و پرتنشِ ايران

گرفته بر آثارِ طنز مبتني بر تئوري عمومي طنزِ كلامي، در ايـران  هاي صورتپژوهش
هـاي طنـزِ منثـور كوتـاه بهـره      برخي از اين تئوري براي بررسيِ گونه. بسيار معدود است

 نوشـتة  »منثـور در برخـي از مطبوعـات رسـمي طنـز كشـور       بررسي طنزِ«اند؛ مانند برده
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شش متغيرِ منابع دانـش بـر طنزهـاي    ايشان با بررسي ). 1388(شريفي و كرامتي يزدي 
حاضـر در سـاختار طنـز منثـور     منثور، تقابلِ انگاره و مكانيزم منطقي را از عواملِ هميشه

  . اندايران دانسته
ي، در بررسـي طنـز شـعر در تحقيـق فرهنگـي و      نتايج مشابه در استفاده از اين تئور

هـاي  يكـي از ويژگـي   ،كه پيش از اين اشـاره شـد   چنان. شودديده مي) 1396(جعفري 
كـاربرد   .تر است، قابليت استفاده از آن براي تحليلِ متون بلندتر و پيچيدهيادشدهتئوريِ 

كـاني و حسـيني   تـوان در پـژوهشِ جـابري ارد   در بررسي داستان كوتاه مـي را  روشاين 
ايشان در تحقيق خود به بررسي شيوة طنزپردازي در دو مجموعه داسـتان  . ديد) 1394(

. انـد پرداختـه  -با تأكيد بر دو متغيـرِ تقابـلِ انگـاره و مكـانيزم منطقـي     -از اكبر صحرايي 
هـاي  ها و ارتباط بين آغـاز و پايـان در مكـانيزمِ منطقـي، از يافتـه     گوناگونيِ تقابلِ انگاره
هـاي  نيـز بـه مقايسـة نظريـه     )1395(حقيـقِ ديگـري، بـاي    در ت. تحقيق ايشـان اسـت  

 .اندهاي طنزِ مطبوعات ايران پرداختهشناختي طنز با استفاده از داده زبان
 گيري از تئوري عمـوميِ طنـزِ كلامـي   ، در دهة اخير بهرهفارسي هايِ غيرِدر پژوهش

به عنوانِ نمونه، آرچـاكيس و  . رتر استشناختي، چشمگيهاي زباننسبت به ديگر تئوري
هاي كلامي موجـود در مكالمـات روزمـرة    خود به بررسي جوك در مقالة) 2005(سكونا 

بـه بررسـي طنزهـاي     GTVHگيري از ايشان با بهره. گروهي از جوانان يوناني پرداختند
انـد  دادهپرداختـه و نشـان   .) ..از قبيلِ مذهبي، اجتماعي و سياسي و(مختلف كلامي آنها 

هاي بزرگسالان و اغـراق  دادنِ ارزش قرار كه اين جوانان چگونه با استفاده از طنز و هدف
جامعـة مـدرن و گـرفتنِ تأييـد از     بودنِ آنها، به دنبال يافتن جايگاه خود در  در خرافاتي

  . سالان خود از اين طريق هستندهم
در محـاورات و  ) كنـايي (دار اين تئوري براي بررسي طنز طعنـه  نيز از) 2013(اورتگا 

دار بـوده  تمركز تحقيق اورتگا بيشتر بر بررسي تأثيرِ طنزِ كنايه. كندها استفاده ميمكالمه
است و همچنين پاسخ به اين پرسـش كـه آيـا در مكالمـات، بـا هـدف ايجـاد ارتبـاط و         

  رود يا خير؟استراتژي گفتمان، كنايه در طنز به كار مي
بر اين نظريه وارد است، تا امروز تئـوريِ عمـوميِ طنـزِ كلامـي،     رغم نقدهايي كه علي

هاي بلندتر ماننـد داسـتانِ   در تحليلِ متن ويژهبههمچنان بانفوذترين تئوريِ بررسيِ طنز 
 يكـي از منتقـدانِ ايـن نظريـه، سـوجي     . رودمـي  شمار كوتاه، رمان و متون طنز ادبي به
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ها گويد كه اين نظريه بيشتر روي جوكو مي كندتحقيقي اين ادعا را رد مي در) 2018(
  . هايِ بسياركوتاه طنز قابل استفاده استو متن

عطـر سـنبل،   (چند متن ظاهراً يك اثرِ بلنـد   بايد يادآوري كرد كه در پژوهشِ ما، هر
نوعِ تحليل بدين شكل است كه آن متنِ كـلان بـه واحـدهاي كـوچكي      ،است) عطر كاج

جـا  در همـين . اسـت  شـده بررسي  د كوتاه، به صورت مستقلهر واح تقسيم شده است و
بـراي نمونـه   (شـكل گرفتـه اسـت     1بايد تأكيد كرد كه طنزِ برخي آثار بلنـد در پيرنـگ  

شـده در ايـن تحقيـق    و همچون اثر بلنـد بررسـي  ) هاي كوتاه طنزِ اكبر صحراييداستان
2سطرِ جـب «وابسته به ) عطر سنبل، عطر كاج(

وجي در برخـي از  همچنـين س ـ . نيسـت  »

معرفي كـرده  آتاردو كه  ايهز تقابلِ انگاره در منابعِ ششگانطنزها، جايگاه هدف را بالاتر ا
دار بـه نظـر   انگاره، خندهاو معتقد است كه تا هدف جوك مشخص نباشد، تقابلِ . داندمي

  . )Saude, 2018: 39( رسدنمي
نـدرت   د و بـه ، هـدف دار دومـا جزايري نزهاي كه اغلب ط آنجا در اين پژوهش نيز از

تـر از تقابـلِ انگـاره در    ، ما هدف را به عنوان متغير اصلي و مهماستتهي از تقابل انگاره 
ايم و بر مبنايِ ارتباط نظـري ميـان هـدف و هويـت اجتمـاعي، بـه تحليـل و        نظر گرفته

  . ايمپرداخته جزايري دومابندي طنزهاي  دسته
  

 مروري بر مبانيِ نظريِ طنز

 نخسـتين نظريـه   .هاي آن، سخنانِ بسياري گفته شده استفلسفة طنز و گونه بارهدر
شِ اخلاقـي  نظرية غالب بود، پذير افلاطون و ارسطو تا قرنِ نوزدهم ها ازكه در طولِ سده

دق  «اين نظريه با عنوانِ . نظر داشتو اجتماعي طنز را م3نظرية برتري يـا تفـو
شـناخته   »

هايِ اصلي نسبت به موضوع خنده اين بود كه متفكّـرانِ يونـان   شيكي از نگر. شده است
عنوانِ سبكي در تئاتر، اساساً اعتقادي بـه خنـده    كمدي به بارهخود در هاياساسِ نظر بر

دانستند  ويژه اگر افراطي و استهزاآميز بود كه در اين صورت آن را مبتذل ميبه .نداشتند
  . )35: 1392موريل، (

                                                 
1. Plot 
2. Jab line  
3. Superiority Theory  
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دانسـتند و  حرمتي و حماقـت مـي   طنز را مرتبط با جرم، بي طو، هر دورسافلاطون و ا
كردند و حتيّ بر آن بودند كه طنز، خـلاف فضـيلت   كردن را محكوم مي استهزا و مسخره

توجه داشته باشند بايد ) محترم(به باور ايشان افراد طبقات بالا . و آزادمنشيِ انسان است
هاي ناسازگار اجتمـاعي و  ترِ جامعه با شخصيتپايين هايمربوط به گروه كه طنز و خنده
 بـه نظـرِ ايـن متفكّـران، شخصـيت     . شـود  مهـار بنـابراين بايـد بـا عقـل      .اخلاقـي اسـت  

مجمـوع خنـده از    در. داندمي) ترپولدارتر، زيباتر و يا باهوش(كننده، خود را برتر  مسخره
 يد ايشان بر يـك لبخنـد  تأك. باه استرو اشتاين نظرِ آنها نوعي خباثت است كه مضرّ و از

  .)Attardo, 2017: 5( »مناسبِ حالِ زبدگانِ مهذَّب و متمدن«شده بود 

ــرن ــه  ق ــد، رن ــا بع ــارت ه ــابز  ) 1650-1596(دك ــاس ه ، دو )1679-1588(و توم
تحليـل   و و تجزيه) افراطي(پردازِ تأثيرگذار در طنز با توصيف ظاهرِ بيمارگونة طنز  نظريه

، بر اعتدال در آن تأكيد كردند و شـكلِ معتـدل آن را در سـلامت روحـي افـراد،      عللِ آن
اط بـين طنـز   البته پيش از ايشان، نويسندگانِ كلاسيك نيز به ارتب. مؤثّر و مفيد دانستند

-106(، سيسـرو  .)م.ق 384-322(ارسـطو  . اشاره كرده بودند و سلامت روحي و جسمي
هـايِ رفتـاريِ   عتقد بودند كـه اگـر خنـده بـه ايـده     م.) م 112-61( 1و پليني.) م.ق 143

  . تواند لذت و آرامش به ارمغان آوردمناسب و معتدل وابسته باشد، مي
، )1903-1820(و هربرت اسپنسر ) 1804-1724(از ديدگاه متفكّراني همانند كانت 

 شـود خنده يك نيرويِ مثبت است كه با تخلية انرژي اضافي، باعـث تـوازن در فـرد مـي    
بسياري از نويسـندگان و محققّـانِ    را به عنوان تخلية انرژيِ اضافي ايدة خنده). 10: همان(

هايِ مختلف مـورد  با روش كردند و همچنينحوزة طنز و كمدي در قرن بيستم پيگيري 
 »نظرية تسكين«آرتور كوستلر دربارة . دشموسوم  »نظرية تسكين«بررسي قرار گرفت و به 

2ميناننظرية سوپاپِ اط«يا 
كه برخـي از احساسـات    آنجا بدين صورت سخن گفت كه از »

، طنـز  مهار شوندبه خروجي دارند تا  مانند خشم، ميلِ جنسي، بدبختي، غرور و غيره نياز
  . )Koestler, 1989: 472(گشايد شده را ميبا ايجاد خنده، راه خروجِ آن احساسات سركوب

بـه   ،اجتماعي و اخلاقـي قابـل قبـول اسـت    اي از لحاظ بحث در اينكه چه نوع خنده
را  »سرگرمي«اصطلاحِ  ،)2017(آتاردو . هايِ پيشين در زمينة طنز انجاميدتكميل تئوري

                                                 
1. Aristotle, Cicero and Pliny the Younger 
2. Safety-valve 
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 بـرد و در طنـز بـه   به كـار   »نظرية عدمِ انطباق« )1(1جاي خنده، براي رويكرد شناختيِ به

دار اي شخصـيِ خنـده  ه ـجايِ يك خندة تصادفي يا اتفّاقيِ ناشي از موقعيـت يـا ويژگـي   
2بذلة هوشمندانه«، بر )دلقك(

  .كيد كردأت »

بـه  . گذاري شـده اسـت  وجود آمدنِ طنز، نام پاية چگونگيِ به بر »نظرية عدمِ انطباق«

چيزي يا  دربارهافتد كه بين درك حسيِ ما و دانشِ ما طنز زماني اتفّاق مي« ،نظرِ مارتين

بـا توجـه بـه    . )Martin, 2007: 63( »ود داشته باشـد مفهومي، ناسازگاري يا عدمِ تطابق وج

3سطرِ ضربه«منتظره بودن  دار شدنِ طنز به غيرِاين نظريه، خنده
  . وابستگي دارد »

كدام پديـدة   در تقابل با يكديگر نيستند، بلكه هر يادشدهبه نظرِ راسكين، سه نظرية 
راسـكين، نظريـة برتـري بـه     بنـديِ  در تقسيم .كندمياي متفاوت بررسي طنز را از جنبه

شـناختيِ  ارتباط بينِ گوينده و مخاطـب، نظريـة تسـكين بـه احساسـات و مسـائل روان      
 .)Raskin, 1985: 40-41( پردازندي به توجه بر محرِّك ميمخاطب و نظرية ناسازگار

 

 شناختي دربارة طنزهايِ اصلي زبانتئوري

، )SSTH( 4معنـايي نظريـة طنـزِ انگـاره    :شناختيِ طنز عبارتند ازهاي مهم زباننظريه
). GTVH( 6و تئوريِ عموميِ طنـزِ كلامـي  ) OSTH( 5معنايي شناختيطنزِ هستيية نظر

بر مبناي نظرية سوم ) عطرِ سنبل، عطرِ كاج(كه در اين مقاله، متنِ مورد پژوهش  آنجا از
آمـده،   وجـود   هـاي قبـل بـه   هاي تئـوري بر مبناي رفعِ كاستي هنظرياين و  شدهبررسي 

 . هاي پيشين ضروري استاي گذرا به نظريهاشاره

شناسانة طنز است كه راسكين در هاي زبانمعنايي، نسل اول تئورينظرية طنزِ انگاره
هـاي  شناختي در مواجهه با جوكاين تئوري، رويكردي صرفاً زبان. كردارائه  1985سال 

 »تقابـلِ انگـاره  «ك يا دانشِ عمـومي يعنـي   در اين نظريه از يك متغيرِ مشتر. كلامي دارد

  .)Attardo, 2017: 118(شود استفاده مي براي بررسي طنزهاي كلامي

                                                 
1. Cognitive approach   
2. Wit 
3. Punch line 
4. Semantic-Script Theory of Humor 
5. Ontological Semantic Theory of Humor (OSTH) 
6. General Theory of Verbal Humor (GTVH) 
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سـروكار دارد   فنـاوري مصـنوعي يـا    تئوريِ دوم با ايجاد ارتباط ميان انسان و هـوشِ 
خواني نـاهم (هـا  ي در دادهاساسِ تفاوت فاز ها در اين تئوري، برتقابلِ انگاره. )122: همان(

 Raskin: ك.ر(شود محاسبه مي) بافت متنِ مورد بررسي و واژه يا جملة طنزِ مندرج در آن

& Taylor, 2009( . وريِ هوش مصنوعي است، بسـياري  اآنجا كه اين نظريه وابسته به فنّاز
  . توسعه و تكميل است ابعاد آن هنوز ناشناخته و در حالاز 
  

 بحث و بررسي

 لاميتئوري عمومي طنزِ ك

 ، ضـعف در تمييـز دادنِ  )تئـوريِ نخسـت  (معنايي ترين كاستيِ نظرية طنزِ انگارهمهم
هـايي   جـوك (هايِ مشابه و جوك) بدون ايهام(و طنز ارجاعي ) 1داراي ايهام(طنز كلامي 

وجود مزاياي آشكار نسبت به سـاير   با يادشدهنظرية . بود) وبيش شبيه هم هستندكه كم
 »نظرية عمومي طنزِ كلامي«بنـابراين  . ختيِ طنز، نظرية كـاملي نبـود  شناهاي زباننظريه

براي  »منابع دانش«در نظرية عموميِ طنزِ كلامي، شش متغيرِ پايه با عنوانِ . شكل گرفت

مزيت استفاده از اين نظريه در آن است كـه  . تجزيه و تحليلِ متون طنز به كار گرفته شد
 تـري ارائـه  تـر و كامـل  دقيـق ررسيِ يك متن، تحليـلِ  با داشتنِ متغيرهاي بيشتر براي ب

  .)Attardo, 2017: 126( دهد مي

 نِ ايـن اسـت كـه ايـن تئـوري        ،نظرية عموميِ طنزِ كلاميدر  »عمـومي «عبارتمبـي

معنايي كه فقط به معنا يـا محتـوا محـدود اسـت، در بردارنـدة      خلاف نظرية طنزِ انگارهبر
، سـاختار مـتن   )در متغيرِ زبـان (مورفولوژيكي و غيره  تري از اطّلاعات آوايي،طيف وسيع

در مكـانيزمِ  (، اطلاعـات ادراكـي   )در هـدف (شـناختي  ، اطلاعات جامعه)در شيوة روايت(
 توانـد متـونِ بلنـدتر و   تئوري عمـومي طنـزِ كلامـي مـي     ،بنابراين. و غيره است) منطقي
. دشوا يا طنزهايِ كوتـاه نمـي  هتحليل كند و فقط محدود به جوكو  تري را تجزيهمتنوع
  :اين منابع را به ترتيب به صورت زير فهرست كرده است ،آتاردو
  

                                                 
1. Pun 
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  تقابلِ انگاره
  مكانيزمِ منطقي

  موقعيت
  هدف

 شيوة روايت

  زبان
 )Attardo, 2017: 128(  

  

در نظر  رسيهاي مورد برما در اين پژوهش تماميِ اين متغيرهاي ششگانه را در مثال
  .خواهيم پرداخت از آنها نابراين در ادامه به تعريف هر يكب .ايمگرفته

-است و در همان دسته »تئوريِ عدمِ تطابق«مفهوم تقابلِ انگاره همانند : تقابلِ انگاره

دانش عيترين بخشِ منابع انتزترين و همچنين ااصلي ،اين متغير. گيردبندي قرار مي
ممكن،  غيرِ/ ممكن: كندانگاره معرفي مي سه سطحِ انتزاعي براي تقابلِ ،راسكين. است

  .)Raskin, 1985: 113( واقعي غيرِ/ طبيعي، واقعي غيرِ/ طبيعي
مكانيزمِ . كردندمعرفي ) 1991(آتاردو و راسكين  رااين مفهوم : مكانيزمِ منطقي

منطقي، متغيري اختياري در تئوري عموميِ طنزِ كلامي است كه منجر به تجزيه و 
انيزمِ معني يا چرند، مكدر طنزِ بي مثلاً. شودهاي متقابل ميانگاره گاري بينتحليلِ ناساز

جدي،  ،گيردتحليلي كه در مكانيزم منطقي صورت مي همچنين. منطقي وجود ندارد
  . جزئي و طنزگونه است يتفكيكبلكه  ،كامل و واقعي نيست

1مجـاورت  شامل انواع مختلفي مانندشده هاي معرفيمكانيزم
 & Attardo( 2يـاس و ق 

Raskin, 1991: 307(5و نتيجه 4، ترسيم3، اغراق )Paolillo, 1998: 270 (تري  تا انواع پيچيده
  .شودميو غيره  )Attardo & Raskin, 1991: 304( 7، وارونگي6مانند استدلال معيوب

                                                 
1. Juxtaposition 

2. Analogy 

3. Exaggeration 

4. Mapping 

5. Consequence 

6. Faulty Reasoning 

7. Reversal 
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. دهداي است كه در آن حوادث متنِ شوخي رخ ميزمينهموقعيت، پس: موقعيت
هيچ  »موقعيت«. ها و يا نهادهايِ مورد تمسخر است، شامل افراد، اجزا، گروه1بافت متن

2شرايط محيطي يا مكاني«ارتباطي با 
موقعيت ) 2017(ندارد و در تعريف آتاردو  »

3انگارهكلان«رفته يك هم روي
نظران صاحباز اما برخي . )Attardo, 2017: 132(است  »

ميدن جوك، درك چند موقعيت متفاوت است، در طنزي كه لازمة فه كه معتقدند
  . ) Ritchie, 2004; Oring, 2011: ك.ر( توان تنها يك موقعيت واحد در نظر گرفت نمي

 رابطه با نهادها، در(هاي انساني كليّ انسان يا فعاليت طور ف، بههدمنظور از : هدف
ترين اين متغير، واضح. گيردار ميقرد نتقااتمسخر يا رد مواست كه ...) ها، باورها وشيوه

متغيّرِ هدف، يك . راحتي قابل تشخيص است و بهنش ششگانة دامنابع متغير در 
. باشندف هدداراي  طنزنِ حتماً همة متوتا نيست زي بدين معنا كه نيا ؛ري استختياا

4بدون گرايش«آن را شوخي ) 1991(طنز بدون هدف، طنزي است كه فرويد 
به  يا »

  ).5فرويد در حوزه طنز(نامد تهاجمي مي ده، شوخيِ غيرِعبارت سا
كه طنز در چه اين. شيوة بيانِ طنز اشاره دارد اين متغير به استراتژي يا: شيوة روايت

جواب،  و به صورت يك داستانِ ساده، مكالمه، سؤال: قالبي بيان شده است
  . اي و غيرهمرحلهگونه، يك تناوبِ سه چيستان

جـوك   1157دانـش را در  هاي روايـت منـابعِ   انواع شيوه ،)2006( رانو همكا روزين
مـثلاً دو جملـه   ( اي بودنـد مرحلـه يعني تناوبِ سه AABالگوي  با %2/72. ندبررسي كرد

بـه آن سـطرِ ضـربه     كـه شـود  جدي و يك جملة نهايي كه باعث خنده در مخاطـب مـي  
امل يـك جملـة جـدي و بـه     شوخي ش ـ(داد را نشان مي ABالگوي  ،%5/20). گويند مي

يعني (جاي گرفت  AAABدر الگويِ  هااز لطيفه %3/7فقط و ) دنبال آن يك سطر ضربه
. )دار اسـت آيد كه خلاف انتظار و خندهسه جملة جدي و يك سطرِ ضربه كه در انتها مي

 ABو  AAB ،AAABدار بودنِ اين الگوها نيز آزمايش شـد كـه بـه ترتيـب     ميزان خنده
تر، يـك  تحليل متون طنزِ طولاني و در تجزيه. دار بودها از نظر آماري معنيتفاوت .بودند

                                                 
1. text 

2. context 

3. Macro Script 

4. non-tendentious 
5. Humor in Freud 



   143 / ...»عطر كاج ،عطر سنبل«تكوينِ هويت اجتماعي در داستان 

در  ضوع، در تئوريِ عمـومي طنـزِ كلامـي   با توجه به اين مو. مدلِ پيشرفته مورد نياز بود
 ب«بحث از شيوة روايت، اصطلاحِ جديد1سطرِ ج

براي تعيين طنـزِ درونِ مـتن معرفـي     »

درون مـتن   سطرِ جب ،رِ ضربه كه هميشه در انتهاي متن قرار دارددر مقايسه با سط. شد
  . )Attardo, 2017: 13(شود ظاهر مي

، پژوهشـگرانِ  »سـطرِ جـب  «و نيز اصطلاح جديد  »ساختار روايت«با استفاده از متغيرِ 

توانـد بـه تحليـلِ    حاضر چارچوبِ نظريِ واحـدي دارنـد كـه مـي     حالِ در ،ادبيات و طنز
هاي تلويزيوني، نمايشنامه، از جمله رمان، داستانِ كوتاه، داستان متنِ طنز كلاميهرگونه 

  .ها بپردازدها و همچنين جوكفيلم
اين . واژگان در سطوحِ آوايي، ساختاري، لغوي، صرفي و نحوي است انواعشامل : زبان

تكرار آنها در اطلاعات همچنين شامل اطّلاعات آماري دربارة فراوانيِ واحدها و تناوب يا 
  .استشناختي سطحِ زبان

  نظرية عمومي طنز كلامي و هويت اجتماعي

كه سروكار دارد تئوريِ هويت اجتماعي با اين ديدگاه . مستقل نيست يمفهوم ،هويت
 »شـود از تعامل بين فرد و يك موقعيت سـاخته مـي  «هويت به يك فرد تعلّق ندارد، بلكه 

)James, 1980: 85( .جديـد   .حال تغيير است هويت هميشه در وقتي ما در زندگي با افراد
هـاي  هاي جديد، دانـش جديـد، كشـورهايِ جديـد و فرهنـگ     شويم، با چالشرو ميهروب

آمـوز، يـك   دانـش  مثـال يـك   عنـوان  تواند بهفرد مي. شودجديد، هويت ما دگرگون مي
اسـاسِ   نـد بـر  توااو مـي . كودك، عضوي از يك گروه قومي و مذهبي يا يـك مـادر باشـد   

هـاي مختلـف، تغييـرِ چهـره     حال بين هويت عينِ هنجارهايِ يك گروه عمل كند، اما در
هـاي مختلـف باشـد    زمان با چند هويت حركت كند تا بتواند بخشـي از گـروه  دهد و هم

)Egeland, 2012: 2( .جديدشكل نوجوان در كشور و فرهنگ امري پيچيـده   ،گيري هويت
تـر و  هاي هويتي براي دختران و زنان بسـيار پيچيـده  اين چالش بر نافزو .است و دشوار

  . )Erikson, 1968: ك.ر(تر است سخت
 سـازد ، هويـت خـود را مـي   سه حالـت گودنو و اسپين معتقدند كه نوجوانِ مهاجر به 

)Goodenow & Espin, 1993: 175-176( :1- كند؛ بـه زبـانِ   فرهنگ مقصد را كاملاً رد مي

                                                 
1. Jab line 
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نمايـد و بـا   هاي خود مـي مليّتيگويد و روابط اجتماعي را محدود به همميمادري سخن 
نهايـت   كنـد و در آل دانستنِ فرهنگ اصيل خود، سبك زندگيِ آمريكايي را نقد مـي ايده
سرعت خود را با فرهنـگ كشـورِ مقصـد تطبيـق      به -2. شودارِ تنهايي و بيگانگي ميدچ
كند و رفتار، پوشد، نام خود را عوض ميا لباس ميشود؛ مثل آنه دهد و شبيه آنان ميمي

هـاي  آل و سـنّت كند؛ او سبك زندگي آمريكايي را ايـده فرهنگ و خانوادة خود را رد مي
اسـاس نظـر    بـر . البته اين رفتار با توجه به جنسيت، متفاوت اسـت . داندخود را غلط مي

گيـرد و بـرعكس   نواده شكل مـي استقلال در پسرانِ جوان با تَرك و خروج از خا ،گيليگن
حال  عينِ دختران در. آنها ماندن كنارِ دادن به خانواده و با در در دخترانِ جوان با ارزش

منجر به  يادشدهدو حالتGilligan, 1988: 149( . ( كنندبراي استقلال، تلاش و مبارزه مي
ذشـته و حـال و   گ ارزيـابي فرهنـگ   -3. شودميختار غلط هويتي در فرد گيري ساشكل

. داشتن يا از دست دادن داشته باشـد  هايي از هر دو فرهنگ كه ارزشِ نگهانتخاب گزينه
كه در ده سال گذشته تعدادشان در مدارس آمريكا بـه سـرعت در    براي نوجوانان مهاجر

ن فرهنـگ  حال رشد بوده است، ايجاد يك هويت ثابت و محكم به معنيِ حركتي فعال بي
  .)Goodenow & Espin, 1993: 173( نگ جديد استگذشته و فره

در  قوميـت . يت و قوميت نيز توجه كردهمچنين بايد به رابطة بسيار نزديك طنز، هو
 در طـول تـاريخ، جـوك و طنـزِ    . مشترك بـراي طنـز اسـت    يهاي مختلف، موضوعقالب
تلف با هم هاي مخصورت نژاد و طنز به. شودنژادي در بسياري از جوامع ديده مي -قومي

شـود، طنـزي كـه    نـژادي سـاخته مـي    -يك اقليت قـومي  دربارهطنزي كه . نددر ارتباط
افـراد خـارج    ،با آن هاي نژاديدهند و طنزي كه گروهيهاي نژادي به خود نسبت م گروه

  . )Weaver, 2014: 1(دهند از گروه خود را هدف قرار مي
ن داده است كه طنز به طور اتفّـاقي  از سويي ديگر تعداد زيادي از مطالعات اخير نشا

افتد، بلكه ابزاري است مؤثّر براي بيـان، يـافتن   و صرفاً جهت تفريح و سرگرمي اتفاق نمي
، بـراون و  بـاره در همـين   .)Liechty 1995, Norrick 1993: ك.ر(گيـري هويـت   و يا شـكل 

رك و متقابـل  هاي مشـت ها بر پاية دانش و ارزشكه جوك آنجا از«لوينسون معتقدند كه 
هاي مشترك مورد استفاده ها و زمينهتوانند براي تأكيد بر آن ارزششوند، ميساخته مي
تـرين كاركردهـايِ   هولمز نيز يكي از شايع .)Brown & Levinson, 1987: 124( »قرار گيرند

  . )Holmes, 2000: 159( دانداجتماعيِ طنز را ساختنِ همبستگي و هويت گروهي مي
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 ،عطـر سـنبل  «در  جزايري دومادر اين پژوهش، خاطرات طنزآميز فيروزه  ديدگاهاز اين 
 ،جزايـري دومـا  . اسـت  شدهكه نتيجة تعامل روزمرة او با اطرافيان است، مطالعه  »عطر كاج

در نوجواني و تحصيل در مدارسِ آمريكا تا ازدواج و مادرِ دو فرزند شدن بـازگو   را خاطراتش
 روي يـك مهـاجر بـه    ها، مشكلات و مسائلِ پـيشِ دغدغه ،زآميز ويمطالعة اثرِ طن. كندمي

 عنوان يك نوجوان، جوان، زن، همسر، مادر و عضـوي از جامعـة جديـد بـودن و چگـونگي     
احساس تعلقّ به يك گروه و هـدف قـرار دادن افـراد    . دهدگيريِ هويت او را نشان مي شكل
تواند با در نظـر گـرفتن متغيـرِ    لي است كه ميبا ابزارِ طنز، عم گروه و خودگروه، بروندرون

  . مؤثرّ باشد) و نيز خوانندة اثرش(گيري ساختارِ هويت او هدف، در شكل
را ذيـلِ دو عنـوان    جزايـري دومـا  در كتـاب   »سطرِ جـب «هاي حاويِ ما در ادامه بخش

اشاره شد، بـراي  كه پيشتر  كه چنان –ها با در نظر گرفتنِ متغيرِ هدف اين عنوان. ايمآورده
 ايـن . اسـت  و دورة زندگيِ نويسنده، انتخاب شـده  -  ما در اين پژوهش اهميت كليدي دارد

  . دآيبه شمار مي جزايري دوماهاي زندگيِ هترين دورها، از منظرِ هويت اجتماعي، مهم دوره
  هويت مهاجر نوجوان

 روابـط بـا همسـالان بـه عنـوان      اكثرِ نوجوانان آمريكايي، فرايند تشكيلِ هويت را با ايجاد
پيش از اين اشاره شد كـه در ايـن فراينـد،    . كنندراهي براي كسبِ استقلال از والدين طي مي

- شان دچارِ مشكلات بسيار زياد و پيچيـده نژادي - مهاجرانِ نوجوان با توجه به موقعيت قومي

اي خلاّقانه، گـاه بـا   شيوهبه  جزايري دوماطنز . )Goodenow & Espin, 1993: 175(شوند اي مي
گويـد وقتـي    او مي. است مسئلهدادنِ ديگران، گواه اين  قرار گيريِ خويش و گاه با هدفهدف

مـن تنهـا   « :مرفـت  بار به سـفر مـي  سالِ خود براي اولين و سنّهاي تقريباً همدر اتوبوس با بچه
. و بـا مـن دوسـت شـود    كردم شخص مهرباني كنارم بنشيند نشسته بودم و توي دلم آرزو مي

 »گـذرد هـاي ديگـر خـوش مـي    كردم چقدر به بچـه كاملاً حس مي. كس كنارم ننشستهيچ
  :پرسداز او مي ،پسري كه در صندلي پشت نشسته است. )53 :1385، جزايري دوما(

  : 1مثال 
  كني؟ببينم تو زياد به زمين نگاه مي«

  نه، چطو مگه؟: گفتم
ر كردم واسه اينه كه هميشه زمين ات حسابي سرپايينه، فكخوب بيني

  .)53: همان( »كني رو نگاه مي
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به طـور خلاصـه بـه     »نظرية عمومي طنز كلامي«بررسي طنزِ بالا بر اساس متغيرهاي 
  :اين صورت است

   1خلاصة منابع دانش براي مثال  -1جدول 

  تقابلِ انگاره
  بيني سرپايين /به زمين نگاه كردن

  بيني سربالا /به زمين نگاه نكردن
  استدلال معيوب  مكانيزم منطقي

  سالاناتوبوس، در ميان هم  موقعيت

  خود  هدف

  معمولي  زبان

  ال و جوابؤمكالمه، س  شيوة روايت
  

كنـد كـه   نژادي خويش اشاره مـي  متفاوت دادنِ خود، به ظاهرِ قرار نويسنده با هدف
  . سالان شده استشدن از سوي هم باعث خنده يا مسخره

  : 2المث
پرسد كه آيا در ايـران شـتر دارنـد و او در پاسـخ     از او مدام مي يكي از همكلاسيانش

  :گويدمي
كوهانـه مـال پـدر و مـادرم بـود و      يـك . كوهانه و دوكوهانهيك!] بله[«

  . شديمدوكوهانه را به عنوانِ استيشنِ خانوادگي همه با هم سوار مي
  داشتيد؟كجا آنها را نگه مي

  .)41: 1385، جزايري دوما( »توي گاراژ! معلومه: گفتم
  2خلاصة منابع دانش براي مثال  - 2جدول 

  ماشين وسيلة نقليه/ شتر وسيلة نقليه  تقابلِ انگاره

  مكانيزم منطقي
  مقايسة غلط

  )به شتر هاي مربوط به ماشينزمينهدن پيشتعميم دا(
  كلاس و مدرسه  موقعيت
  كلاسيِ آمريكاييهم  هدف
  معمولي  زبان

  مكالمه  شيوة روايت
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از وضعيت كشـورش  را آگاهي او ناكلاسي خود، دادن هم قرار راوي در مثالِ بالا با هدف
از طـرف ديگـر،   . دهدنفس به او ميگيرد و اين كار، احساسِ برتري و اعتمادبهبه سخره مي

  . گويدكنندة گذشتة خود سخن مياو با بياني طنزآميز از خاطرات مضطرب يا خجل
در يك پـارك را بـازگو    شدن خود در كودكي جايي ديگر آنگاه كه گم ،جزايري دوما

شدگان منتظر آمدن پدر و مادرش اسـت، بـا   كنان در محلِّ گمكه گريه حالي كند، درمي
  :شودچنين رويدادي مواجه مي

  : 3مثال 
گـروه  ... جيغو آمـد تـو  چند دقيقه بعد در باز شد و يك پسربچة جيغ«

... داري دويدند طرف او، ولي معلوم شد پسـرك، انگليسـي بلـد نيسـت    دل
ايـن پسـر مـالِ    : ها به طرف من برگشت و با يك لبخند پرسيديكي از زن

  كشور شماست؟
روز ملّـيِ  «دانيد امروز در كشورِ ما مي.... بله... آه... دوست داشتم بگويم

  .)27: 1385، جزايري دوما( است »لندها در ديزني كردن بچهگم

  3خلاصة منابع دانش براي مثال - 3جدول 
  ندارد  تقابلِ انگاره

  حاضرجوابي  مكانيزم منطقي
  شدگانمحلِّ گم  موقعيت
  يك زنِ آمريكايي  هدف
  معمولي  زبان

  داستان  شيوة روايت
  

و احساس او نسـبت   -شده است كه در پارك گم-ساله تجربة كودكي هفت ،نويسنده
  سـوي  تسـكين و از  موجبسو يك از اين كار .آوردرا در غالب طنز مي به واكنش اطرافيان

كردن خواننده با خود در خنديدن، باعث ايجـاد همبسـتگيِ عـاطفي بـين      ديگر با همراه
  .شودمي) با نژادهايِ متفاوت(خود و خوانندگان 

عـه  كلاسـيان و جام در بيـان خـاطرات نوجـواني خـود، هـم      جزايـري دومـا  همچنين 
  :دهدي موارد، هدف طنزِ خود قرار ميرخايي را نيز در بآمريك
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در فارسي نوعي سنگ گرانبهاست، تـوي   ،فيروزه كه مادرم انتخاب كرده اسم :4مثال 
   :يا »قابلِ تلفظ غيرِ«آمريكا يعني 

 خـوام هـر  نمي گيرم وچون اسمت را ياد نمي ،زنممن با تو حرف نمي«

آيم يا شايد تـو دلخـور شـوي و    مي چون به نظر خنگ ،دفعه آن را بپرسم
  .)72: 1385جزايري دوما، ( »خلاصه دردسر دارد

  4خلاصة منابع دانش براي مثال -4جدول 

  )واكنش به نام(معني نام نه / معنيِ نام  تقابلِ انگاره
  اغراق  مكانيزم منطقي

  بافت متن  موقعيت

  كلاسيان و جامعه آمريكاهم  هدف

  معمولي  زبان
  داستان  شيوة روايت

  

دادنِ  ها در جوامعِ چندمليّتي، راهـي بـراي نشـان   كه الزام به تلفظّ درست نام از آنجا
 جـات تشـبيه  هـا و صـداها را بـه ادويـه    احترام و ارتباط درست و سالم است، فيروزه اسم

مثـل داشـتن    ،هـاي بـومي  داشتنِ اسمِ خـارجي در بـين اسـم   كه كند و معتقد است  مي
  .جات استدر بين ديگر ادويه »درد«چاشني يا طعمِ 

  : 5مثال 
من  »غير ممكن«گرفتن اسم  هايم از يادهاي مدرسة بچهاز مربي يكي«

او اخيـراً بـه   ] اول اسم فيـروزه [ »F«: گفتبه جايش مي. كردخودداري مي

شـايد  ... جايي كه ممكن است چندتايي مهاجر ببيند. نيويورك منتقل شد
  .)74 :همان( »بازكند جاتش كمي جاقفسة ادويه

  5خلاصة منابع دانش براي مثال -5جدول 
  مجبور به توجه/ عدم توجه  تقابلِ انگاره

  مكانيزم منطقي
  استدلال صحيح، قياس

  )اجبار، راهي براي اصلاح: استدلال(

  متن داستان  موقعيت
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  نژادي - هاي قومياعتنا به اقليتافراد بي  هدف
  معمولي  زبان

  استانيد  شيوة روايت

توجـه بـه آداب و فرهنـگ    هاي بـي دادنِ آدم قرار با هدف جزايري دوما ،در مثال بالا
در جوامـعِ چنـدمليّتي، اجبـار و زور را راهـي بـراي اصـلاح        ويـژه بهارتباطات اجتماعي، 

توجهيِ خانوادة خود نسبت به فرهنگ يا مسائلِ فرهنگـي را بـه   بي جزايري دوما .داند مي
 :مانند. مختلف بيان كرده استهاي صورت

  : 6مثال 
مرد كتابخواني بود؛ انساني بامعلومـات كـه از آمـوختن بـراي      عبداالله«

 هـاي به زبـان عربـي مسـلط بـود و بـه ريشـه      . بردنفس آموختن لذت مي
در عطش كسـب ايـن معلومـات از بـاقي     . شناسي علاقة زيادي داشت زبان

زمينـي،  علاقـة فاميـل مـا سـيب    هاي مـورد  تنها ريشه. فاميل متفاوت بود
  .)98 :1385، جزايري دوما( »تربچه و شلغم بود

  6خلاصة منابع دانش براي مثال -6جدول 
  ريشة خوراكي/ شناسيريشة لغات در زبان  تقابلِ انگاره

  مكانيزم منطقي
  استدلال صحيح

  هاي غلطاز فرضيه

  بافت متن  موقعيت

  خانوادة خود  هدف

  كنايي  زبان
  با سطر ضربه) AAABيا تناوب (جوك   يتشيوة روا

  

خرد كـه گويـا حجـمِ بـزرگ آن     برايش مي ،خوابي را كه حراج شده بودپدرش كيسه
 ايبايـد بـراي آن، يـك جاكيسـه    . شـدنش بـود  ها علّت حـراج خوابنسبت به بقية كيسه

 »كنـد اطمينان داد توي خانه يـك كيـف بـرايش پيـدا مـي     «گرفتند ولي پدرش به او  مي
 :اي بزرگ درگير بودندكه براي پيدا كردن كيسه حالي در .)52: همان(

  : 7مثال 
يـك  : حلّ درخشان پيدا كرداش يك راهبالاخره پدر با ذهنِ مهندسي«
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  .)98 :1385جزايري دوما، ( »كيسة زبالة گنُده

  7خلاصة منابع دانش براي مثال - 7جدول 
  بخيل ذهن/ ذهن خلّاق   تقابلِ انگاره

  استدلال معيوب، كنايه  يزم منطقيمكان

  بافت متن  موقعيت

  يك زنِ آمريكايي  هدف

  كنايي  زبان
  ضد اوج و كنايه فن  شيوة روايت

كند؛ امـا  حل ميخواننده را كنجكاو و ترغيب به دانستن راه، »ذهن مهندسي«تركيبِ  

هـر  . ريـزد درهـم مـي   كاملاً »كيسة زبالة بزرگ«اين انتظار را با سطرِ ضربة  جزايري دوما

حـال   عينِ در ،كندها و افكار پدر و مادرش را رد ميفيروزه به عنوان نوجوان، ارزش چند
1سـيرت يـا اخلاقيـاتي پنهـان    « ،جزايري دومادر طنزِ . براي آنها احترام قائل است

: ك.ر( »

Bergmann, 1986( خل ،در مثال بالا. وجود داردذهنِ مهندسي، ب است خُلق پنهان پشت .
تـلاش پـدرش را در    جزايـري دومـا  دهد كه مثالي ديگر براي اين موضوع آنگاه روي مي

  : كندتحسين مي در قالب طنز ،درس خواندن
  : 8مثال 

خوانـد  يهفته را درس م] كاري[در طولِ سالِ تحصيلي، پدر روزهاي «

  .)93 :1385 ،جزايري دوما( »]خواندبيشتر درس مي[و تعطيلات آخر هفته را 

 8خلاصة منابع دانش براي مثال -8جدول 

  انجام ندادن/ انجام دادن  انگاره تقابلِ
  كنايه  مكانيزم منطقي

  بافت متن  موقعيت

  جزايري دوماپدر   هدف

  معمولي  زبان

  شيوة روايت
  ABاي تناوب دومرحله

  )»سطر ضربه«يك جملة ساده و بعد يك (

                                                 
1. Hidden moral Incongruity 
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دهـد و  كار در روزهاي كـاري هفتـه را ارائـه مـي    جمله اول انگارة تلاش و  ،در تناوبِ بالا
تعطيلات آخـر  كه يعني منتظريم بشنويم . رودخلاف انتظارِ خواننده پيش مي ،جملة دوم

  .كردهفته تفريح مي
و ديرتـر از بقيـه    شدسفر خود به فرانسه در فرودگاه به خاطر ايراني بودن تفتيش  در

  .منتظر او بود شخصي با پلاكارِ نامِ او بيرون .بيرون آمد
  : 9مثال 

  كجا بودي؟ تا حالا«

و تشريفات براي مـا   Very Iranian Personهستم؛ يك  VIPمن يك 
  .)134 :1385، جزايري دوما( »كشدكمي بيشتر طول مي

  9خلاصة منابع دانش براي مثال - 9جدول 
  مهم نبودن/ مهم بودن  تقابلِ انگاره

  ترسيم، جايگزين مشابه  مكانيزم منطقي

  بافت متن  وقعيتم

  مليّت خود  هدف

  كنايه  زبان
  مكالمه  شيوة روايت

  

اش، يك آمريكايي، پدر و مليّـت خـود را   خود، همكلاسي: هاي بالا به ترتيبدر مثال
اي مسـئله گرفتن،  پيوسته مورد سؤال و يا خندة اطرافيان قرار. هدف طنز قرار داده است

جوان متعلّق به يك اقليت قـومي بـا آن درگيـر    است كه نويسنده به عنوان كودك و يا نو
  .بوده است

  گيري هويت اجتماعي به عنوانِ يك زن شكل

داسـتان خـود را بـا ناكـامي مـادرش در پيـدا كـردنِ ايـران در نقشـة           ،جزايري دوما
عصـر مـادرش ارائـه    زنان هم دربارهسپس ديدگاه خود را . كندجغرافياي جهان شروع مي

 ،هـدف اصـلي  «توانستند چـون  خواستند درس بخوانند، نميهم مي دهد كه حتيّ اگرمي
. )11 :همان( »كردن و باقلوا پختن بود داشتن هنرهايي مثلِ چاي دم«و  »پيدا كردن شوهر

زنـانِ ايرانـي و   (گـروه  دادن زنان درون قرار گاه با هدف »عطر سنبل، عطر كاج«نويسندة 
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 ـ(گـروه  و گاهي زنان بـرون ) فاميلِ خود بـه دنبـال ايجـاد و معرفـي هويـت      ) انِ غربـي زن
دادن يـك كتابـدار    قـرار  براي نمونه او با هـدف . اجتماعي خويش به عنوان يك زن است

  :نويسد كتابخانة دانشگاه بركلي مي
   :10مثال 

اش رسـيد بينـي  به نظر مي... ترين بينيِ دنيا بودزشتاين زن صاحبِ «
جـايي در اعمـاق   ] احتمـالاً ... [را با منقار يـك پرنـدة عجيـب تاخـت زده    

هاي گرمسيري برزيل بر فراز يـك درخـت انبـه، توكـاني بـا بينـي       جنگل
  . )163 :1385، جزايري دوما( »كندانساني زندگي مي

  10خلاصة منابع دانش براي مثال - 10جدول 

  تقابلِ انگاره
  پرنده توكان/ زن كتابدار
  منقار پرنده/ بيني انسان

  مكانيزم منطقي
  يم،ترس

  امكان جايگزين مشابه
  بافت متن  موقعيت

  زن كتابدار كتابخانه دانشگاه بركلي  هدف

  معمولي، روايت ساده داستاني  زبان

  »عبارت جب«با يك  AABاي مرحلهيك تناوب سه  شيوة روايت

 /را بـه شـگفت   جزايـري دومـا  دهد و چيزي كه اين شوخي را ادامه مي جزايري دوما
 »ملكه زيبايي«رفتنِ اوست كه مثل  نفسِ بالايِ آن كتابدار و نوع راهبهخشم آورده، اعتماد

كـه در   چنـان  ،جملـة آخـر  . )همـان ( »چرا او عقده ندارد؟«: پرسدنويسنده از خود مي. بود
 ،كه پيش از اين اشاره شـد  چنان. شودناميده مي »جب«گانه ذكر شد، معرفيِ منابعِ شش

دادنِ خطـوط   آتاردو بـراي نشـان   ،آيديت داستاني ميكه در وسط يك روارا اين عبارت 
او از ايـن اصـطلاح بـه    . هاي بلند به كار بردلاي ديگر خطوط داستانشده لابهطنزِ تعبيه

 ،10در مثالِ . هاست، استفاده كرددار در جوككه آخرين جملة خنده »سطرِ ضربه«جاي 
اش را بـا منقـارِ توكـان تاخـت     بيني مكانيزمِ منطقي به اين شرح است كه اگر يك انسان

. كنـد ها دارد با بينيِ آن انسـان زنـدگي مـي   پس احتمالاً يك توكان در جنگل ،زده است
  :گويددر ادامه مي جزايري دوما
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   :11ثال م
تـر از ابـزار تنفسّـي اسـت،     در فرهنگ ايراني، بينـي زن بسـيار مهـم   «

  .)163 :1385، جزايري دوما( »سرنوشت اوست
  11خلاصة منابع دانش براي مثال -11 جدول

  بيني سرنوشت/ بيني ابزار تنفّس  تقابلِ انگاره
  )نوعي استدلال معيوب( استنباط نتيجه  مكانيزم منطقي

  )شرايط مكاني ندارد(بافت متن   موقعيت

  فرهنگ ايراني  هدف

  معمولي  زبان

  شيوة روايت
با ( ABاي حلهبه صورت جوك در روايت داستان با يك تناوبِ دومر

  )»ضربه«يك 

طنـزي اسـت دربـارة اهميـت بينـي بـراي زنـانِ بـا         ، »سرنوشـت اوسـت  «سطرِ ضربة 

شان بيش از عملكرد فيزيكـي  نقشِ بيني در زندگي ،نفسِ پايين كه با زبانِ اغراق اعتمادبه
  .كنندة سرنوشت آنهاستو تعيين

  : 12مثال 
 وقـت عكسـي گرفتـه    كردم طبيعـي اسـت هـر   بچه كه بودم فكر مي«

 بينـي خـودم از نـوعي اسـت كـه     . »!رخ نگيـر از نـيم «بزننـد   داد ،شـود  مي

كـن در فاصـلة   داشتنِ يك مـداد و پـاك   كلاسيانم را با نگهتوانستم هم مي
  . )164 :همان( »بيني و دهانم سرگرم كنم

  12خلاصة منابع دانش براي مثال -12جدول 
  ندارد  تقابلِ انگاره

  1ودتخريبيخ  مكانيزم منطقي
  هاكلاسيكلاس و سرگرم كردنِ هم :بافت متن و قسمت دوم :قسمت اول  موقعيت

  خود او و ديگر دختران ايراني  هدف

  معمولي  زبان
  داستان  شيوة روايت

                                                 
1. Self-deprecating Humor  
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اش، خودش را نيز در دربارة ظاهر و بيني »خودتخريبي«گيري از طنز نويسنده با بهره
تـرين طنزهاسـت   يكي از رايـج  ،طنز خودتخريبي. بيندمي) زنان ايراني(گروهيان بين هم

ايـن كـار تنهـا بـه منظـور       .گيرداش را هدف ميخود يا خانواده ،كه طنزپرداز يا كمدين
همچنـين  . نزديك شدن، خنداندن و ايجاد رابطة صميمي با خوانندگان يا مخاطبان است

  .خاطب برساندتر پيغام خود را به متواند راحتدر اين نوع طنز، فرد مي
آن را  ،اشگـل عروسـي  بعد از پرتابِ دسـته  جزايري دومادر پايانِ شب عروسيِ خود، 

زري او را آورد و فكر كرد شـايد   عمه«: گويدمادرش مي. بينددر دست مهماني غريبه مي

  .»واقعاً دراز است. خوردمن كه چشمم آب نمي. توي عروسي تو كسي را ببيند
  : 13ثال م

ام معجـزة كـوچكي بـراي ايـن     توانستم اميدوار باشم عروسيمي فقط«

دوست دارم فكر كنم او بـالاخره يـك شـوهر پيـدا     . مهمانِ ناخوانده باشد
شايد يك دكتر ايرانيِ قدبلند يا شايد يك كاسبِ مكزيكيِ قدكوتاه بـا  . كرد

گرد كاتوليك ايرلندي قدمتوسـط كـه   فروشِ دورهقلبي بزرگ يا يك كتاب
امـا بـدون   . اش فكر كنند او بهترين اتفاق در زندگي پسرشان استخانواده

يـك   ،كـه اگـر او ازدواج كنـد   : ستيك چيز قطعي ،توجه به نژاد شوهرش
  .)155 :1385، جزايري دوما( »]شودكم مي[از گوسفندهاي ايران  جفت

  13خلاصة منابع دانش براي مثال -13جدول 

  تقابلِ انگاره
  ،)گوسفند( حيوان/ انسان

  شوهر ايرلندي/ دختر ايراني
  )ايشخصيت كليشه( 

  مكانيزم منطقي
  استدلال معيوب،

  قياس غلط
  بافت متن  موقعيت

  دختر ايراني  هدف

  كنايي  زبان
  داستان با عبارات جب  شيوة روايت
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ها با اين نـوع نگـرش نسـبت بـه ازدواج، بـا گوسـفند قابـل        آدم ،جزايري دومااز نظر 
در . اي ايرلنـدي زده اسـت  اي بـه شخصـيت كليشـه   حـال او گوشـه   ينِع ـ در. اندمقايسه

. رودهاي عاميانـه بـه كـار مـي    انگليس، ايرلندي نماد حماقت و خنگي است كه در جوك
 . كندآميز طنز را نمايان ميدادن در طنزها، جنبة خشونت قرار البته اين نوع هدف

. رودليـزه مـي  رژة خيابان شـانزه  به همراه يك زن فرانسوي براي ديدنِ جزايري دوما
  . بازِ قرمزرنگ پوشيدهزن، لباسِ تنگ و يقه

  : 14ل مثا
هـا خـود را آزاد كـرده و    كشيد، انتظار داشتم سـينه هر نفسي كه مي«

هـاي  لوتوتوجه تمامِ لات ]...[ تماشا كنندبيرون بيايند و همراه ما رژه را 
 ـ همين. شهر را جلب كرده بوديم  ل تـوي خيابـان اور و اطـوار   طور كـه نوئ

ودمـان  چـون خ  ،پوشـي كنـيم  توانيم از رژه چشمريخت، فكر كردم مي مي
  .)137 :1385، جزايري دوما( »ايماش را راه انداختهيكي

  14خلاصة منابع دانش براي مثال - 14جدول 

  تقابلِ انگاره
  تماشاي رژه نه / تماشاي رژه 

  )راه انداختن رژه(
  قاغرا  مكانيزم منطقي

  خيابان  موقعيت

  زن فرانسوي  هدف

  كنايي  زبان
  داستان  شيوة روايت

  

  :بيند تصاوير زنان را در كنار موضوعات متفاوت مياي در مجله جزايري دوما: 15مثال 
البتـه بـه شـكلي     ،زنان را به نمايش گذاشـته بودنـد   ،در تمام تصاوير«

انقراض آفريقـا،   حالِ هاي دردربارة گونه ]...[ براي يك مطلب. روشنفكرانه
هـاي  هاي سفيدپوست با سينهها ايستاده بودند در كنار صفي از مدلبومي

چـه   ،هـاي وحشـي  براي نمايشِ گل. عريان كه ماسك آفريقايي زده بودند
برهنه را رنگ بـنفش بـزنيم و بنشـانيم    كه چند مدل نيمهراهي بهتر از اين
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 پوسـت نشسـته بـود روي   رهمـدلي تي ـ ] براي آگهي تبليغـاتي ... [كنار گل
 »ها و هم مـدل هم دانه ،هاي قهوه، هر دو بدون پوشش بودنداي از دانه تپه

  .)136 :1385، جزايري دوما(
  15خلاصة منابع دانش براي مثال - 15جدول 

  )ابزار نمايش(زن نه / زن  تقابلِ انگاره
  استنباط نتيجه  مكانيزم منطقي

  ايي بافت متنهتصاوير يك مجله و در بخش  موقعيت

  زن -2سيستم تبليغات و ديدگاه تجاري  -1  هدف

  معمولي  زبان
  سادة داستاني  شيوة روايت

  

است كه نويسنده بـا زبـان   اي نكته ،توجه و استفادة ابزاري در مجلات و تبليغاتجلبِ
هـايِ  دادنِ گـل  حليّ طنزآميز بـراي نشـان  راه ،در عبارت جب. رساندطنز به مخاطب مي

و بعـد  . هـا بنشـانيم  زنان را نيز رنگ بنفش بزنيم و كنار گـل : دهدوحشي بنفش ارائه مي
  .پوستهاي قهوه و زن سياهمقايسة دانه

  : 16مثال 
ست كه در دنيا درست و نقطة مقابل تمام چيزهايي ،رقابت لباس شنا«

  ... به ما گفتند كه زيبايي در درون استهميشه . قابلِ احترام است
بلنـد  هـاي پاشـنه  شود لطفاً اين لباس شنا را بپوشيد با اين كفشمي اما

  .)179 :همان( »يك دوري بزنيد تا زيبايي درون شما را بسنجيم؟
  

 16خلاصة منابع دانش براي مثال  -16جدول 

  ضد ارزش/ غيرِ واقعيت، ارزش/ واقعيت  تقابلِ انگاره
 اغماضِ بديهي استدلال معيوب،  مكانيزم منطقي

  مسابقة انتخاب زن سال  وقعيتم

  سيستم تبليغات و ديدگاه تجاري به زن  هدف

  معمولي  زبان
  بيانِ مغاير در روايت ساده داستاني  شيوة روايت
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  تبليـغ و رواج برتـري ظـاهري و بـه     ،ارزش ارزش واقعي، زيباييِ درون اسـت و ضـد 
  . اشتباه بوده است ،انگاره اول. گذاشتن آن است نمايش

 

 گيرينتيجه

هـاي علمـيِ   و روش) فلسـفه (با معرفـي مبـاني نظـري    تا ايم در اين پژوهش كوشيده
. بپـردازيم  آمريكايي -تحليل متون طنز به تحليلِ اثري طنز از يك نويسندة مهاجر ايراني

، ادبيـات  )طنز(نويسي ادبي ترين آثار در حوزة خاطرهيكي از برجسته ،متنِ مورد پژوهش
رغـم   علـي  تئـوري عمـومي طنـز كلامـي،    . آيـد انـه بـه شـمار مـي    مهاجرت و ادبيـات زن 

دو نظرية اساسـي  . هايي كه دارد، كارآمدترين نظريه براي تحليل متون طنز است كاستي
طنز، يعني نظرية عدم تطابق و نظرية برتري در حوزه تحليلِ تئوريِ عموميِ طنزِ كلامـي  

در توصيف ماهيت و شناخت طنز  به عبارت ديگر، نظرية اخير نه تنها. تركيب شده است
  توانـد حـداقل در نشـان   موفّق است، بلكه مـي ) به عنوان مثال طنز به عنوان ناسازگاري(

) يعني طنز به عنوان خصومت يا اصلاحِ اجتمـاعي (هاي اجتماعيِ آن دادنِ برخي از جنبه
  .نيز نقش اساسي داشته باشد

گـرفتنِ نقـدهايي كـه بـر آن وارد اسـت،       ما با استفاده از اين نظريه و البته با در نظر
را بـه   -گانة تئوري عمومي طنز كلامـي اسـت  كه يكي از متغيرهاي شش- »هدف«متغير 

متغيـرِ هـدف عـلاوه بـر اينكـه      . ايـم در نظر گرفتـه  نِ مبناي تحليلِ اثرِ مورد بررسيعنوا
تحليـل بيفزايـد، بـا     ترين متغير در ميانِ ديگر متغيرها باشد و بر دقّـت تواند مشخّص مي

  . دهدهاي مربوط به هويت اجتماعي قابل پيوند است و كاركرد طنز را نيز نشان مينظريه
عطـر   ،عطـر سـنبل  «در خطـوط طنـزِ    »هـدف «گرفتن متغيرِ  نظر تحقيقِ حاضر با در

. دهـد نسبت به افرادي كه با آنها در ارتباط بوده است نشان ميرا ، ديدگاه نويسنده »كاج

كلاسيان، پدر و مـادر و  دادنِ هم قرار هويت خود را با هدف يادشده،در اثر  يري دوماجزا
كند و افرادي كه با آنها به عنوان يك مهاجر در ارتباط بوده، در قالبي طنزآميز آشكار مي

 را دهد، ديـدگاه او گيري هويت او را نشان مينامة او علاوه بر اينكه چگونگيِ شكلزندگي
بنابراين مطالعـة متغيـر هـدف،    . نماياندنيز مي »نامناسب«و  »مناسب«رفتارهاي نسبت به 

 .دهدرا نيز نشان مي) اصلاح فردي و اجتماعي(كاركرد اخلاقي طنز 
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دهـد و  ايرانـي نشـان مـي    زنـان ايرانـي و غيـرِ   را دربـاره  ديـدگاهش   ،بررسي طنز او
كـه بـه نظـر او    -ي رفتارهـا  نهايـت بـا انتخـاب برخ ـ    نگر آن است كـه او در بياهمچنين 

. رسـد گروه به هـويتي جديـد و انتخـابي مـي    گروه و بروناز دو فرهنگ درون -ندا مناسب
گيـر و  هاي گذشتة خود دور و نه او را در فرهنگ جديد گوشههويتي كه نه او را از ارزش

سـاختن و شناسـاندنِ هويـت     ،بـر خـود او   جزايري دومـا تأثير طنز كلامي . منزوي كند
تواند موجبِ ايجاد همبستگيِ گروهـي بـينِ خواننـدگانِ نژادهـاي     اما مي ،خويشتن است

  . شود ويژه مخاطبانِ زن به مختلف و
  

   نوشتپي

  .مطالعات نوين در زمينة شناخت كه با فرايندهاي ذهني سروكار دارد .1
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  منابع 

 ،»هـاي طنـز مطبوعـات   ز دادهشناسـي طنـز بـا اسـتفاده ا    هاي زبانمقايسه نظريه« )1395( ، عليباي

   .دانشگاه تهرانزبان شناسي همگاني،  ،ارشدكارشناسي نامه  پايان
پردازي در دو اثر از كربلايي صـحرايي  شيوه طنز«) 1394( و اسما حسيني جابري اردكاني، سيد ناصر

ره ، شـما هفـتم دوره  ،طنز كلامـي نشريه ادبيات پايداري،  ،»با تكيه بر نظريه عمومي طنز كلامي

  .81-61 ، صص12
  .تهران، قصه ،نيامحمد سليماني ،عطر سنبل، عطر كاج) 1385(، فيروزه جزايري دوما

  . تهران، بهبهاني ،طبعي در ايران و جهان اسلامطنز و شوخ) 1377(اصغر حلبي، علي
بررسي طنز منثور در برخي از مطبوعات رسـمي طنـز   «) 1388( شريفي، شهلا و سريرا كرامتي يزدي

   .131 -109 ، صص42زبان و ادب پارسي، شماره  ،»اساس نظريه عمومي طنز كلامي شور برك

بيقي سعيدي آب با نش تطشرق، خوا/ ديگري و غرب/ دوگانگي خود) 1393(زاده طلايي، مونا علينقي
 ارشـد نامه كارشناسـي پايان ،جزايري دومامزه در فارسي فيروزه ها اثر جرج لمينگ و باانواع توت

   .هاي خارجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده زبان
هاي ادبي و پژوهش ،»طنز كلامي در شعر فرانوي اكبر اكسير«) 1396( فرهنگي، سهيلا و اكبر جعفري

  . 107 -95 ، صص21، شماره ششمبلاغي، دوره 
ساختارشكني يادنگاشـت زن ايرانـي در عطـر سـنبل     «) 1393( سيد محمد و سيروس اميري مرندي،

 ، صـص 1شماره  ،نوزدهمژوهش ادبيات معاصر جهان، دوره پ ،»دوماعطر كاج اثر فيروزه جزايري 

103- 122.   
ترجمة محمود فرجـامي   ،)بررسي طنز از منظر دانش، هنر و اخلاق(فلسفة طنز ) 1392(موريل، جان 
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